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بررسی زمینه ها و ابعاد توسعه روابط فرهنگی در گفت وگو با سهیل اسعد

چهار فرصت ویژه در منظومه فرهنگی ایران و امریکای لاتین

فاطمه ترکاشوند
روزنامه نگار

گفت و گو

ســـفر رئیس جمهور به ونزوئلا در ادامه تبادلات فرهنگی ایران با کشـــورهای امریکای لاتین در حوزه 
فرهنگ و هنر، ســـفری مهم و اثرگذار اســـت که می تواند عمق نفوذ ایران را گســـترش داده و ارتباط 
میـــان ملت ایـــران با ملت های امریـــکای لاتین را تقویت کنـــد. درباره کم وکیف و ابعاد توســـعه این 

روابط با ســـهیل اســـعد، فعال فرهنگی آرژانتینی گفت وگو کردیم.

درباره اقیانوس کم عمق روابط فرهنگی با امریکای لاتین

تکلیف را روشن کنیم!
 ســـفر ریاســـت محترم جمهـــوری بـــه امریکای 
لاتیـــن بهانه خوبی اســـت تا به ســـازمان روابط 
فرهنگـــی بیـــن ایـــران و ایـــن منطقـــه بیشـــتر 
بیندیشـــیم. حتماً از اهمیت راهبردی امریکای 
لاتیـــن بـــرای بســـط گفتمـــان ایـــران فرهنگی 
بارهـــا خوانـــده و شـــنیده اید. ایـــن یادداشـــت 
نیـــز مجالی بـــرای اثبـــات یا به چالش کشـــیدن 
این موضوع نیســـت چـــرا که در ســـپهر روابط 
بین الملـــل، مخصوصـــاً از جنـــس فرهنگـــی، 
نمی تـــوان گوشـــه ای از جهـــان را نادیده گرفت 
و برای برقراری دادوســـتد فرهنگ و اندیشـــه با 

آن برنامه ای نداشـــت.
امریـــکای لاتین -که اساســـاً نامی فرهنگی برای کشـــورهای لاتین زبان 
از  اســـت- منطقـــه ای رنج کشـــیده  امریـــکای مرکـــزی و جنوبـــی 
اســـتعمار طولانی مدت اروپاییان اســـت و میراث این اســـتعمار، یکی 
نابرابـــری نهادینه طبقاتـــی و اقتصادی و دیگر، استعمارســـتیزی -و نه 
استکبارســـتیزی- برای مردم این خطه بوده اســـت؛ دو میراثی که اگر 
گفتمان ایران اســـامی بدان نگاه درســـتی داشـــته باشـــد، از بهترین 
نقـــاط هم فکـــری و برقراری خط ارتباط فرهنگی اســـت. بـــا این حال 
ما گام های مطمئنی برای ســـاماندهی این خط نداشـــته ایم و آنچه در 
نـــگاه ناظـــر آگاه می آید، رفتارهایی شـــلخته و اقداماتـــی پراکنده بوده 
اســـت.با وجود بهره منـــدی از بدنه کارشناســـی قابل قبـــول در نظام 
دانشـــگاهی کشـــور، بافت نظام دیپلماســـی در حوزه های دیپلماسی 
فرهنگی و عمومی امریکای لاتین بســـیار ضعیف و کم بنیه بوده است؛ 
به نحوی که در دولت های گذشـــته، گاهی بدنه دســـتگاه دیپلماســـی 
کشـــور از کارشناســـان امریکای لاتین رســـانه ملی درخواست انعکاس 
واقعیت های منطقه را داشـــت تا این نهاد بتوانـــد تصمیم هایی کاراتر 
بگیرد! وضعیـــت رایزنی فرهنگی نیز در این منطقـــه -که ایجاد ارتباط 
وثیق و عمیق با آن، توصیه جـــدی مقام معظم رهبری و از برنامه های 
مهم دولت بوده اســـت- وضع خوشـــی ندارد. ســـالیانی طولانی هیچ 
رایزنـــی در منطقه ای با بیش از 600 میلیون نفر جمعیت نداشـــته ایم و 
به تازگـــی دو رایزن -برای حضور در ونزوئا و برزیل- انتخاب شـــده اند 
که همین تعداد هم بســـیار حداقلـــی و فاقد رویکردی جدی اســـت.

فقـــدان روزآمدی در شـــناخت بافتار منطقه نیـــز از دیگر نقاط ضعفی 
اســـت که حکمرانی فرهنگی ما بدان دچار است؛ نگاه هایی شعارزده 
و بی ربـــط با واقعیت های امریـــکای لاتین که همـــواره موجب مکیده  
شدن شـــیره همان رویکرد حداقلی مان نیز شده است؛ کلیشه هایی 
مانند اینکه »دولت های چپ گرا همه استکبارســـتیز و حامی گفتمان 
ایران اند« معمولاً با ســـیلی های ســـخت واقعیت -ماننـــد آنچه در رأی 
برخـــی از ایـــن دولت ها بـــرای اخـــراج ایـــران از کمیســـیون مقام زن 

ســـازمان ملل متحد به وقوع پیوســـت- مواجه می شوند.
اصلی تریـــن ضعف مـــا می تواند عـــدم تصمیم گیـــری و تعیین تکلیف 
در ایـــن رابطه باشـــد؛ چـــه اینکه هم مـــوازی کاری نهادهـــای مربوطه 
بســـیار اخال آفرین است و هم جدیت مســـتمری در برقراری ارتباط 

فرهنگی دیده نمی شـــود.
 

رقبایی قَدَر در توسعه گفتمانی
نگاهـــی به رویکردهـــای فرهنگی رقبـــای سیاســـی-گفتمانی می تواند 
موقعیت مان را بهتر نشـــان بدهد: ایالات متحده در کنار حجم بالای 
روابـــط اقتصادی -که منافع پایـــداری در منطقه برایـــش ایجاد کرده و 
حذف ناشـــدنی می نماید- از فرهنگ ســـازی و دیپلماســـی عمومی نیز 
دریـــغ نورزیـــده اســـت. این کشـــور گذشـــته از حجم بـــالای تولیدات 
ســـینمایی، تلویزیونی، کتاب، مجله و... با تأســـیس سازمان دولتی 
USAID بـــه حل مســـائل عموم مـــردم لاتینی، کمک هـــای خیریه، 
ســـرمایه گذاری های خـــرد، ایجـــاد اشـــتغال و... پرداختـــه و نه تنها از 
طریـــق ارتبـــاط مردمی به صـــادرات گفتمانی دســـت زده، بلکه چهره 

خـــود را در اذهان عمومی به کلی ســـفید کرده اســـت.
رژیم صهیونیســـتی نیـــز در این منطقـــه با کمک هـــای مردمی و حتی 
اعـــزام گروه هـــای جوانـــان اســـرائیلی در مواقع بحران به کشـــورهای 
امریکای لاتین، خود را حاکمیتـــی صلح خواه و دغدغه مند جلوه داده 
اســـت.ترکیه به عنوان نزدیک ترین رقیب گفتمانی مـــا، با بهره گیری 
از ظرفیـــت عظیـــم فیلـــم و ســـریال و دیگـــر محصـــولات فرهنگـــی، 
شـــبکه های ماهواره ای متعـــددی برای پخـــش تولیدات خـــود ایجاد 
کرده و از راه فرهنگ و هنر، منافع اقتصادی و سیاســـی پایداری را برای 
خود تضمین کرده اســـت؛ به نحوی که همیـــن حالا هم گفتمان خود 
را بـــه این منطقـــه راهبردی صادر کـــرده و هم قراردادهایـــی به مراتب 

بزرگتـــر از ایران با کشـــورهایی مانند ونزوئـــا و کوبا دارد.
 

آیا تاکنون هیچ نکرده ایم؟
نگاه ســـنتی بـــه مقوله فرهنـــگ، بســـیاری از اقدامات فرهنگـــی ما را 
بی حاصـــل کرده اســـت. عرضه مســـتقیم فرهنـــگ و دین بـــدون در 
نظـــر گرفتن مســـائل مخاطب و اقتضائـــات فرهنگـــی منطقه، باعث 
محصورشـــدگی فعالیت ها در ســـفارتخانه ها و مراکز اســـامی مرتبط 
شـــده اســـت. با این حال در چند ســـال اخیـــر اقدامات راهگشـــایی 
نیـــز در ایـــن زمینه انجام شـــده کـــه اگرچه کم رمـــق و تنُک بـــوده، اما 
روزنـــه امیدی بـــه تغییر نگرش های ســـنتی دســـتگاه های تصمیم گیر 
بـــاز کرده اســـت. حمایـــت از چاپ کتب کـــودک و نوجوان ســـازگار با 
فرهنگ و اندیشـــه لاتینی به زبان های اســـپانیایی، فرانسوی و پرتغالی 
و نیـــز برپایی نمایشـــگاه های بین المللـــی فرهنگ و دوســـتی ایران و 
کشـــورهای این منطقـــه )FICA(، از گام های بجـــا و امیدوارکننده در 

این مســـیر بوده است.
نمایشـــگاه بین المللی فرهنگ و دوســـتی ایران و ونزوئا که به مدت 
ده روز در کاراکاس، پایتخت ونزوئا برگزار شـــد، نمونه ای از شکستن 
کلیشـــه های ســـنتی ارتباط فرهنگی و عمومی با امریـــکای لاتین بود. 
این نمایشـــگاه که با رونمایی از نســـخه اســـپانیایی کتاب »خون دلی 
کـــه لعل شـــد« همراه بـــود، با معرفـــی فرهنـــگ و هنر ایرانـــی در کنار 
حل مســـائل مردم و ارائه برخی خدمات جذاب، هـــزاران نفر از مردم 
ونزوئا و کشـــورهای دیگر امریکای لاتین را به گفتمان ایرانی-اسامی 

مجذوب ساخت.
 

افق های راهگشا
انقاب اســـامی اصالتـــاً دارای ماهیتی فرهنگی اســـت و تفاوت خود 
را با نســـخه های شـــرقی و غربی در بهره مندی از فرهنگ غنی اســـام 
می دانـــد؛ بنابرایـــن راه ایجـــاد منافـــع پایـــدار اقتصادی، سیاســـی و 
اجتماعـــی نیز بایـــد از ممیزات این مکتب عبور کنـــد. توجه جدی به 
تســـهیل ارتباطات هنری و فرهنگی، مهم ترین وظیفه حاکمیت برای 

بالفعل ســـازی ظرفیت هـــای ارتباطی بین ملت هاســـت.
هنرهـــای نمایشـــی و تجســـمی، موســـیقی، خـــط، کتـــاب و ادبیات، 
صنایع دســـتی، معماری و ده ها نمونـــه از این دســـت، بهترین دروازه 
بـــرای نمایـــش فرهنـــگ و هنر غنـــی ایرانی اســـامی و بـــازار فرهنگ 

امریـــکای لاتین، پذیـــرای ایده هـــای نویـــن و محصولات تازه اســـت.
گام نخســـت بـــرای برقـــراری ایـــن روابط چیســـت؟ تصمیـــم جدی و 
راهبردی کشـــور، هماهنگ ســـازی نهادهای مربوط و تخصیص منابع 
پایـــدار برای ثمردهـــی این حرکـــت. تا وقتـــی ندانیم چـــه می کنیم، 
اقداماتـــی پراکنـــده خواهیم کرد که اقیانوســـی وســـیع در زمینه های 

مختلـــف، اما به عمـــق یک بند انگشـــت ایجـــاد می کند.

حسن آقاجانی
کارشناس 

فرهنگی 
بین الملل

فرهنگـــی / وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی، 
تفاهمنامـــه جامـــع پنج ســـاله همکاری های 
فرهنگـــی هنـــری دو جانبـــه میـــان ایـــران و 
ونزوئـــا را روز گذشـــته طـــی مراســـمی در 
کاراکاس پایتخت این کشـــور به امضا رساند.
آن طـــور که در گزارش روابـــط عمومی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی آمده؛ محمدمهدی 
اســـماعیلی طی مراســـمی با حضور رؤســـای 
جمهـــور دو کشـــور در کاراکاس تفاهمنامـــه 
جامـــع فرهنگـــی ایـــران و  ونزوئـــا در قالب 

۱۹ ســـند همـــکاری میـــان ایـــران و ونزوئا را 
بـــه امضا رســـاند.در ایـــن تفاهمنامـــه جامع 
فرهنگـــی تحکیم و اســـتمرار روابط فرهنگی 
با تقویـــت اقتصاد فرهنگ و هنـــر مورد توجه 
قرار گرفته اســـت. تولید فیلم های مشـــترک 
و برگزاری هفته های فرهنگی، از جمله دیگر 
بندهـــای ایـــن تفاهمنامـــه فرهنگـــی هنری 
اســـت.در مراســـم انعقـــاد اســـناد همکاری 
ایـــران و  ونزوئا ۱8 ســـند همـــکاری دیگر نیز 
در حوزه هـــای مختلـــف به امضا رســـید. این 

اســـناد در زمینه هـــای ارتباطـــات و فنـــاوری 
اطاعـــات، انـــرژی، بیمـــه، حمـــل و نقـــل 
دریایی، آموزش عالی، کشـــاورزی، دارویی و 
پزشکی، تبادلات فرهنگی و همچنین توسعه 

همکاری هـــای معدنی امضا شـــده اســـت.
گفتنـــی اســـت کـــه وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد 
اســـامی، وزرای امـــور خارجه، نفـــت، دفاع 
و پشـــتیبانی نیروهای مســـلح، بهداشـــت و 
درمان رئیس جمهور را در این سفر همراهی 

می کننـــد.

در قالب امضای ۱۹ سند همکاری دو کشور در کاراکاس صورت گرفت

امضای تفاهمنامه جامع 5 ساله 
همکاری فرهنگی ایران و ونزوئلا

سمعی-بصری اســـت که جواب داده است.
نکتـــه دیگر اینکـــه ابتدا باید از افـــراد مؤثر، 
موفق و صاحـــب نفوذ شـــروع کنیم. طبق 
تجربه مـــن، ما معمـــولاً از آدم هـــای خیلی 
عـــادی بـــرای شـــروع اســـتفاده می کنیـــم 
مثـــاً از طلبه هـــای بســـیار عـــادی که کمی 
زبـــان بلـــد هســـتند، اســـتفاده می کنیـــم. 
اشـــتباه بزرگ ما این بوده کـــه از چهره های 
شـــاخص و افـــراد مؤثـــر بهـــره نبرده ایـــم.

بر ایـــن اســـاس ارزیابـــی مـــن از مجموعه 
منطقـــه  در  فرهنگی مـــان  فعالیت هـــای 
منفی اســـت چون نیروهایی که مـــا از آنها 
بـــرای کار اســـتفاده کرده ایم، اغلب بســـیار 
ضعیف یا متوســـط بوده اند. امـــا برای ورود 
و در مرحله آشـــنایی، باید از شخصیت های 
بزرگ اســـتفاده کـــرد و این برنامه ای اســـت 
که رقبـــای ما، آن را پیـــاده می کنند و خیلی 

هم موفق هســـتند.
 

 تجربه های معدود در عرصه تولید 
مشترک سینمایی )که عمدتاً کمدی 
بوده اند( و همچنین تبادلات اندک 

در حوزه نشر و همچنین وجود شبکه 
هیسپان تی وی را چطور ارزیابی می کنید؟ 

آیا در ایجاد بستر ارتباط موفق بوده اند؟
البتـــه نگاه من به همه اینها نســـبی اســـت 
یعنـــی نمی شـــود گفـــت کاً موفـــق یـــا کاً 
ناموفـــق بوده ایـــم. در بعضـــی زمان هـــا یـــا 
بعضـــی جاهـــا یا بـــا بعضـــی افراد یـــا بعضی 
بعضـــی  و  یـــم  بوده ا موفـــق  ســـازمان ها 
هـــم نبوده ایـــم. بنابرایـــن ارزیابـــی قطعی 
نمی شود داد و سخت اســـت چون بالاخره 
ایـــن یـــک تاریـــخ 45 ســـاله اســـت و نیـــاز 
بـــه مطالعـــه و پژوهـــش دارد و ایـــن طـــور 
نیســـت که بتوانیم به این ســـادگی قضاوت 
کنیم. امـــا بر اســـاس مشـــاهدات محدود 
شـــخصی نســـبت به تمام این زمان و تمام 
ایـــن ابعـــاد، تصـــور من این اســـت کـــه به 
نســـبت امکاناتی که همیشـــه گذاشته ایم، 
نتیجـــه ای کـــه گرفته ایـــم خیلـــی کمتـــر از 
توقع مـــان بـــوده اســـت. یعنی دیگـــران با 

امکانـــات خیلـــی کمتـــر نتایـــج عظیم تری 
می گیرنـــد. لـــذا حتـــی اگر حرکـــت خوبی 
انجام شـــد و تأثیر عمیقی گذاشتیم و نفوذ 
پیدا کردیم، باز هم به نســـبت برنامه ریزی 
و افق و هدف خودمان، کمتر بوده اســـت.

 
 تفاوت های فرهنگی میان ایران و 

امریکای لاتین، تا چه اندازه توانسته 
است بستری برای مراوده اندیشمندان 

دو طرف و ایجاد دیالوگ میان آنها 
باشد؟ به نظر شما از چه طریق می توان 

ظرفیت ایجاد ادبیات و دیالوگ میان 
اندیشمندان و اهالی فرهنگ و هنر و 
دانشگاهیان دو طرف را افزایش داد؟

ایـــن تفاوت هـــا بشـــدت در زیباتـــر کـــردن 
فضـــای فرهنـــگ و هنـــر اثرگذار اســـت. با 
این تفاوت ها می توانید اســـتفاده صحیحی 
از تنـــوع فرهنگی داشـــته باشـــید، اما این 
مســـأله نیازمند درک تفاوت هاست. وقتی 
ایـــن درک اتفاق افتـــاد، تازه بســـتری برای 
شناســـاندن خـــودت بـــه دیگـــران ایجـــاد 
می شـــود چون به طـــور طبیعـــی زمانی که 
تفاوتـــی را در فرهنـــگ مشـــاهده می کنید، 
نســـبت به شـــناخت آن کنجکاو می شوید. 
بنابرایـــن اســـاس ارتبـــاط هـــم مبتنـــی بر 
تفاوت اســـت. یعنی ما چیزهـــای متفاوتی 
داریم که می خواهیم مرتبط باشـــیم و این 

تفاوت هـــا را بـــا هم مبادلـــه کنیم.
در مســـائل فرهنگـــی و هنری هـــم زیبایی 
مهم اســـت و تنـــوع و تفاوت دقیقـــاً عامل 
مقوم همین زیبایی اســـت، چرا که چیزی 
کـــه مـــن دارم با چیـــزی کـــه شـــما دارید، 
مکمـــل هـــم و به صـــورت ترکیبـــی زیبا در 
کنـــار هم قـــرار می گیرند. به عـــاوه وجود 
تفـــاوت، حـــس کنجـــکاوی را هـــم تحریک 
می کنـــد و خـــود تبدیـــل به عامـــل محرک 
آشـــنایی و ارتباط می شـــود. اساســـاً ارتباط 
بین المللـــی فرهنگی را هـــم باید در همین 
بافت نگاه کرد. »بین الملـــل« یعنی ارتباط 
میان ملت ها که تفاوت در آن لحاظ شـــده 

است.

 با توجه به شناخت شما از فضای 
فرهنگی کشورهای امریکای لاتین، 

ایران در چه زمینه هایی می تواند کارهای 
فرهنگی مشترکی با امریکای لاتین 

تعریف کند؟
این ســـؤال وابســـته اســـت بـــه تعریفی که 
ما از فرهنگ، فعالیـــت فرهنگی و محتوا و 
قالب و ســـازمان فرهنگی ارائـــه می دهیم. 
آن طور کـــه من متوجـــه شـــدم اختافاتی 
میـــان درک ایـــن موضوعـــات و مفاهیم در 
امریـــکای لاتین بـــا ســـازمان های ایرانی که 
در منطقـــه فعالیت می کننـــد، وجود دارد. 
تعریفـــی کـــه در دنیـــا از فرهنگ می شـــود 
این اســـت، منظومـــه کاملی کـــه در زندگی 
هـــر ملـــت حاکمیـــت دارد و بـــا عناوینـــی 
مثـــل آداب و رســـوم، علـــوم، ارتباطـــات، 
رســـانه، هنر، تاریخ و تمـــدن گاهی معادل 
یـــا هم خانـــواده گذاشـــته می شـــود. یعنی 
فرهنـــگ، یک تعریـــف اعم دارد کـــه در آن 

بســـیاری از مســـائل لحاظ می شـــود.
اما چیـــزی که ســـازمان ها و مهندســـین و 
مجریـــان فرهنگی مـــا )ایـــران( از فرهنگ 
می فهمنـــد، خیلـــی خاصه تـــر و محدودتر 
اســـت. مثـــاً اگـــر وارد مراکـــز فرهنگـــی 
جمهوری اســـامی ایران در منطقه شوید، 
فقط مســـائل مذهبی را به عنوان فعالیت 
فرهنگـــی مطـــرح می کننـــد و در مســـائل 
مذهبـــی هم بیشـــتر بعـــد عبـــادی را مورد 
توجـــه دارنـــد و در ایـــن بعـــد عبـــادی هم 
عمدتاً ســـراغ فضاهای مراســـم و مناســـک 

می رونـــد.
به نظـــرم پیش از آنکه از مشـــترکات حرف 
بزنیم باید مفهوم فرهنگ را شـــفاف کنیم. 
در اســـام، فرهنگ، همه چیز است. وقتی 
می گوییـــم »فرهنـــگ اســـامی« در آن فقه 
وجـــود دارد کـــه هم عبادات در آن هســـت 
و هم معامـــات؛ پس خریـــد و فروش هم 
در اســـام، یک موضـــوع فرهنگی اســـت. 
پس چیـــزی که از »فرهنگ اســـامی« مراد 
می شـــود، مربوط اســـت به همه چیز دنیا 
و همـــه چیـــز زندگی انســـان! چـــه چیزی 
می خوریـــد، چـــه چیـــزی می پوشـــید، چه 
جـــور خانـــه می ســـازید، چـــه جـــوری عطر 

بزنیـــد، چه جـــور ورزش کنید و...
بنابراین مشـــترکات وســـیع تر از آن چیزی 
اســـت که در مراکز ایرانی معرفی می شـــود 
و محـــور فعالیت اســـت. مثاً چـــرا تاکنون 
ایـــران در مســـأله ورزشـــی وارد نشـــده تا با 
دایـــر کردن مراکز ورزشـــی، حـــوزه فرهنگ 
را دنبـــال کنـــد و از ورزشـــکاران بـــه عنوان 
ســـفیران فرهنگی اســـتفاده کند؟ این یک 
نمونـــه اســـت. روی ایـــن چیزها اصـــاً کار 
نشـــده و غیـــر از طلبه های حـــوزه علمیه، 
مـــن ندیـــدم در منطقـــه امریـــکای لاتیـــن 

فعالیـــت دیگری انجام شـــود.
اولیـــن گام بـــرای فهـــم مشـــترکات ایـــن 
اســـت کـــه تعریـــف فرهنـــگ را منحصر به 
چنـــد مراســـم مذهبـــی نکنیم تـــا از همه 
ظرفیت هـــا در راســـتای اســـام اســـتفاده 
شـــود. اگر بـــا این نـــگاه وســـیع تر فرهنگ 
را ببینیـــم آن وقـــت خواهـــم گفـــت کـــه 
مشـــترکات ایـــران با امریـــکای لاتیـــن زیاد 
اســـت و در ایـــن صورت ســـاحت کار خیلی 
بـــزرگ خواهـــد شـــد. اگـــر مـــن مســـئول 
ایـــران  فرهنگـــی در جمهـــوری اســـامی 
بـــودم، در فضـــای هنـــر، خصوصاً ســـینما 
وارد می شـــدم. در مســـأله غذا مشـــترکات 
زیـــاد اســـت مثـــاً برنج غـــذای حاکـــم در 
بیشـــتر کشـــورهای امریکای لاتین اســـت. 
همچنیـــن در حـــوزه موســـیقی و ســـرود 
و خصوصـــاً شـــاخه موســـیقی انقابـــی و 

مبارزاتـــی، مشـــترکات بســـیار اســـت. ولی 
همان طـــور که گفتم بایـــد معنای فرهنگ 

را توســـعه داد و گســـترده نـــگاه کـــرد.
 

 تمایل مردم و دولت های امریکای لاتین 
برای افزایش ارتباط فرهنگی با ایران 
چقدر و غالباً در چه حوزه هایی است؟

البته تمایـــل مردم و دولت هـــا را در برخی 
حوزه های فرهنگی بایـــد تفکیک کنیم. به 
 هرحـــال وظایـــف دولت ها اقتضـــا می کند 
کـــه به علـــت ماحظـــات و سیاســـت های 
و  بگیرنـــد  تـــی  تصمیما  ، ن رجی شـــا خا
رویکردهایی داشته باشـــند. بنابراین برای 
همـــه دولت ها، این چنین اســـت که میان 
تمایـــات فرهنگـــی آنهـــا با ملت هایشـــان 
بایـــد تفاوت هایی قائل شـــد. شـــاید گاهی 
فرهنـــگ دولت هـــا فرهنگ مردم شـــان را 
نمایندگـــی نکند. بنابراین اگـــر فعاً در این 
بحـــث، فرهنگ دولتـــی را کنـــار بگذاریم، 
آن چیـــزی که بـــه عنـــوان کار فرهنگی باید 
مبنـــای ارتبـــاط قـــرار گیـــرد این اســـت که 
ببینیـــم تمایـــل و اراده ملت ها چیســـت و 
بعـــد دولـــت بیاید بـــرای آن تمایـــل و اراده 
برنامه ریـــزی کند و نه برعکس. اشـــتباهی 
کـــه گاهـــی می کنیم این اســـت، بـــه جای 
توجـــه بـــه تمایـــل مـــردم کشـــور مقابـــل، 
ســـراغ تمایل دولـــت می رویـــم. در روابط 
بین المللـــی ایـــن روش جـــواب نمی دهـــد 
چـــون در مســـائل فرهنگـــی، ملـــت نباید 
محکوم برنامه های دولت باشـــد بلکه باید 
دولت پایبنـــد و پیگیر اراده ملتش باشـــد؛ 
البتـــه غیـــر از عناصر نامطلـــوب و نامقبول 

فرهنگـــی کـــه طبیعتاً حذف می شـــود.
شما فرهنگ اســـامی را هم در نظر بگیرید 
دقیقـــاً همیـــن اتفـــاق افتاده اســـت. یعنی 
مؤلفه هایـــی در میان مردم وجـــود و رواج 
داشته و اســـام در بدو ورود، آنها را امضا و 
تأیید کرده و برایشـــان برنامه داده اســـت. 
مثـــاً بســـیاری از احکام فقهی کـــه متعلق 
بـــه پیش از اســـام بودنـــد و اســـام آنها را 
امضا کـــرد. پس بایـــد بپردازیم بـــه تمایل 

. ملت ها
ملت هـــای امریـــکای لاتیـــن هـــم تاریخچه 
مبارزاتی گســـترده ای دارند که تمایل آنها را 
نشـــان می دهد چه با اســـتعمار کهن، چه 
با اســـتعمار جدید، چه با استکبار داخلی، 
چـــه بـــا شـــرکت های چندملیتـــی، چـــه با 
تبعیض نژادی و دیگر موارد از این دســـت. 
بنابرایـــن یکـــی از محورهـــای اراده و تمایل 
امریکای لاتین همین اســـت که این فضای 
اســـتضعاف را در حـــوزه فرهنـــگ بازتـــاب 
دهنـــد و متجلـــی کننـــد. یعنـــی فرهنـــگ 
را صـــدای مظلومیـــت و اســـتضعاف ملت 
خـــوب می خواهند. این موضوع بســـیار در 

امریکای لاتیـــن خواهان دارد.
در بحث دوم هم هنرهای زنده و هنرهایی 
کـــه در آنهـــا روح و انـــرژی و حرکـــت زیـــاد 
اســـت، در امریکای لاتین هـــواداران زیادی 
دارد. فضـــای فرهنگی امریکای لاتین خیلی 
پرانرژی اســـت و حیات و روح در آن جریان 
دارد و طبیعتـــاً بـــه چنیـــن هنرهایی تمایل 

دارند. بیشتری 
 

 به نظر شما بخش خصوصی در هر دو 
طرف ایران و کشورهای امریکای لاتین 
چقدر امکانات ورود به عرصه تبادلات 

فرهنگی را دارد و تاکنون چقدر وارد 
شده است؟

 ، ل تـــر فعا صـــی  خصو بخـــش  معمـــولاً 
باانگیزه تـــر و ذی نفوذتـــر اســـت. چـــون 
بخـــش خصوصـــی در امریـــکای لاتین هم 

از جهـــت  امکانـــات خوبـــی دارد و هـــم 
اســـت. قوی تـــر  و  راحت تـــر  مدیریـــت 

متأســـفانه بخـــش دولتی در هـــر دو طرف 
با مشـــکل جدی بوروکراســـی روبه روست؛ 
یعنـــی هـــم ایـــران و هـــم امریـــکای لاتین. 
امـــا چـــون کار فرهنگـــی نیـــاز دارد به یک 
حرکت مســـتمر بـــا یک ریتم ســـریع و یک 
فکر فعالـــی که هـــر روز بایـــد کار کند، این 
بوروکراســـی علیه ماســـت. بنابراین بخش 
خصوصـــی بیشـــتر جـــا دارد فعـــال شـــود. 
متأســـفانه تا امروز خیلی کار نشـــده است.
نکته مهـــم این اســـت که دولت هـــا اجازه 
دهند و کمک و پشـــتیبانی کنند که بخش 
خصوصـــی وارد شـــود. یعنـــی اجـــرا و فکر و 
برنامه ریـــزی و مدیریت در بخش خصوصی 
انجـــام شـــود و دولـــت بـــه آنهـــا امکانـــات 
دهـــد. وقتـــی می بیننـــد یـــک مجموعه یا 
فعالانـــی موفـــق هســـتند، دولـــت بـــه آنها 
کمـــک کنـــد تا بشـــود یک حرکـــت مردمی 
در بخـــش خصوصـــی امـــا بـــا پشـــتیبانی 
دولتی. این بهترین نســـخه بـــرای تعامل و 
ترکیب بخـــش خصوصی و دولتی در عرصه 
فرهنگی اســـت؛ یعنـــی اعتماد بـــه ملت و 
خاقیت و شـــیوه های اجرایـــی آحاد مردم 
اما بـــا امکانـــات دولتی که درواقـــع متعلق 
به خود آن مردم اســـت و باید در راســـتای 
منافع خودشـــان آن را به کار گیرند. ما هم 
البتـــه تجربیات و فعالیت هایی شـــبیه این 
نســـخه و نزدیک به آن داشـــته ایم که اتفاقاً 

موفق بـــوده و جواب داده اســـت.
 

 آثار و تبعات این ارتباط دوسویه چه 
چیزهایی می تواند باشد؟

به نظـــر مـــن کار باید بـــه صـــورت تدریجی 
شـــکل بگیـــرد. بایـــد امتحـــان کنیـــم. در 
فضـــای فرهنگـــی هیچ نســـخه مشـــخصی 
نیســـت که بگوییـــم موفقیت بـــا آن قطعی 
اســـت. به ایـــن خاطر که کشـــور به کشـــور 
و ملـــت بـــه ملـــت و زمان بـــه زمـــان فرق 
می کنـــد. پـــس باید امتحـــان کنیـــم. مثاً 
در حـــوزه نشـــر کتـــاب تجربه کردیـــم و جز 
مواردی مثـــل چند کتاب اخیـــر رهبری که 

ترجمه شـــد، چنـــدان موفـــق نبودیم.
در مقابـــل در حـــوزه ســـینما بســـیار موفق 
بودیـــم و فیلم هایـــی مثل مریـــم مقدس، 
اصحـــاب کهـــف و یوســـف پیامبـــر بســـیار 
موفـــق بودند. طبق تجربه خـــود من، تئاتر 
در بعضی جاها بســـیار جواب داده اســـت. 
در برخی موارد، موســـیقی البته موســـیقی 
حال، بســـیار مؤثـــر بوده اســـت. بنابراین 
باید برویـــم به ســـمت قالب های ســـمعی 
-بصـــری فرهنگـــی، یعنـــی فیلم مســـتند و 
داســـتانی و برنامـــه تلویزیونـــی. امـــا ایـــن 
مهم اســـت کـــه در امریـــکای لاتیـــن قالب 

ملت های امریکای لاتین هم تاریخچه مبارزاتی 
گسترده ای دارند که تمایل آنها را نشان می دهد 

چه با استعمار کهن، چه با استعمار جدید، 
چه با استکبار داخلی، چه با شرکت های 

چندملیتی، چه با تبعیض نژادی و دیگر موارد از 
این دست. بنابراین یکی از محورهای اراده و تمایل 

امریکای لاتین همین است که این فضای استضعاف را 
در حوزه فرهنگ بازتاب دهند و متجلی کنند. یعنی 

فرهنگ را صدای مظلومیت و استضعاف ملت 
خوب می خواهند. این موضوع بسیار در امریکای 

لاتین خواهان دارد


